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خبر 

تبعیض بین کارگران و کارمندان 
در معافیت از مالیات

سقف معافیت حقوق کارکنان از مالیات تا ۵۰۰  �
هزار تومان دیگر افزایش یافت تا درمجموع شش 
میلیون تومان دیگر از دریافتی یک کارمند در طول 
یک ســال مشمول مالیات نباشد. به گزارش ایسنا، 
براســاس ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم، 
میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمولان 
مالیات حقوق از یک یا چند منبع هرساله در قانون 
بودجه ســنواتی مشخص می شــود. براین اساس 
دولت در لایحه بودجه ســالانه پیشنهاد معافیت 
ســقف حقوق از مالیــات را ارائــه می کند که در 
نهایــت با تصویب مجلس شــورای اســلامی در 
قالب قانــون بودجه برای ســال مربوطه اجرائي 
می شــود. این در حالی است که در لایحه بودجه 
۱۳۹۶ تبصره ۶ تأکید شــد حقوق کارکنان دولت تا 
ســقف یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان از پرداخت 
مالیات معاف اســت که درمجمــوع دریافت ۱۸ 
میلیون تومانی یک کارمند در ۱۲ ماه در سال ۱۳۹۶ 
مشــمول مالیات نمی شــد و از رقم یک میلیون و 
۵۰۰ هزار تومان در هر ماه بود که باید تا ۱۰ درصد 
برای مشــمولان مالیات کسر می شد، اما در جریان 
بررسی لایحه بودجه ســال آینده در صحن علنی 
مجلس دیروز نمایندگان رســما مصوب کردند که 
سقف معافیت ۵۰۰ هزار تومان دیگر افزایش یابد، 
بنابراین میزان آن از یک میلیون و ۵۰۰ تومان در هر 
ماه که در لایحه پیشــنهاد شده بود، به دو میلیون 
تومــان افزایش یافت. با این مصوبه و رشــد ۵۰۰ 
هزار تومانی، ســقف معافیت درمجموع معافیت 
سالانه از ۱۸ به ۲۴ میلیون افزایش یافته که رقمی 
حدود شش میلیون تومان اضافه را دربر می گیرد. 
با پیشــنهاد دولت، حقوق کارکنان دولت در سال 
آینده تا ۱۰ درصد نیز نســبت به پایه ســال جاری 
افزایش می یابــد. این در حالي اســت که فرامرز 
توفیقــی، فعال کارگــری، در واکنــش به مصوبه 
دیروز مجلس مبنی بر ســقف معافیــت مالیاتی 
۱٫۵ میلیون تومانی حقــوق کارگران که ۵۰۰ هزار 
تومان کمتر از حقوق کارمندان دولت تعیین شــد، 
گفت: متأســفانه در ایام انتخابــات و در بحبوحه 
نیاز به آرای مردم همیشــه صحبــت از صیانت، 
حمایت، دادخواهی از کســانی شنیده می شود که 
بعد از نشستن بر کرسی قدرت به یک باره فراموش 
می کنند که چه عهد و پیمانی با مردم بســته اند؟ 
آیا نباید از وزارت کاری که در هنگام تنظیم بودجه 
با توجه به سابقه طولانی این تبعیض و تلاش های 
رفع آن چگونه دوباره در چرخه آزموده را آزمودن 

افتاده است خرده گرفت؟ 

چینی ها برای ساختمان سازی
 در ایران نیم خیز شدند

حضور بیش از ۴۰ شــرکت چینــی فعال در  �
بین المللی  نمایشــگاه  در  عرصه ساخت وســاز 
تهران نشــان از نیم نگاه صنعت ســاختمان این 
کشــور برای حضــور در بازار پســابرجامی ایران 
دارد. به گزارش ایســنا، ۵۷ شــرکت خارجی در 
چهارمیــن نمایشــگاه بین المللی نما، ســازه و 
تکنولوژی هــای نوین صنعت ســاختمان (ایران 
بیلدکس) که در روزهای ششم تا نهم اسفندماه 
در محــل نمایشــگاه بین المللی تهــران برگزار 
می شــود، حضور یافته اند که از این تعداد بیش 
از ۴۰ شــرکت چینی هســتند و عنوان می کنند با 
توجــه به احتمال رونق بخش مســکن آمادگی 
دارند در زمینه های فروش محصولات، مهندسی 
و تبادل تکنولوژی با ایران فعالیت کنند. صنعت 
ســاختمان چین یکی از ۱۱ بخش مهم خدمات 
۲۵۰ میلیون نفــری این کشــور اســت. چینی ها 
در صنعت ســاختمان پیشــرفت درخورتوجهی 
داشــته اند و در زمینه های فــروش محصولات 
از  بســیاری  و صــادرات خدمــات مهندســی، 
بازارهــای جهــان را قبضه کرده انــد. بااین حال 
به نظر می رسد فروشــندگان کالاها و مهندسان 
ساختمانی چین برای ورود به بازار ایران با رقبای 
ایرانی مواجه اند که در سال های اخیر حرف هایی 

برای گفتن دارند. 

توقف تولید پژو ۴۰۵ و پراید
رئیس انجمن قطعه سازان با اشاره به احتمال  �

توقــف تولید پــژو ۴۰۵ و پراید تا ســال ۹۷ گفت: 
قرارداد فولکس واگن تا مرداد ســال آینده اجرائی 
می شــود. به گزارش مهر، رضا رضایی در نشستی 
خبری با اشــاره به دستور جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور، برای واردات مــواد اولیه موردنیاز 
صنعت قطعه سازی بر مبنای ارز مبادله ای گفت: 
در جلســه ای که با جهانگیری داشــتیم، موضوع 
افزایش قیمت تمام شــده تولید قطعات را مطرح 
کردیم که وی دستور ملاک قراردادن ارز مبادله ای 
را در ایــن بخش صادر کرد. این دســتور در قالب 
نامــه ای به وزیر صنعت اعلام شــد و قرار اســت 
وزیــر صنعت نیز ایــن موضــوع را در نامه ای به 
وزیــر اقتصاد پیگیــری کند. رضایی بــا بیان اینکه 
بحــث توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ مطرح اســت 
اما ایران خودرو قصد دارد تولید پژوپارس را ادامه 
دهد، اظهار کــرد: درحال حاضر قطعات پراید، پژو 
۴۰۵ و پژو ۲۰۶ به ترتیب بیشــترین ســهم فروش 
را در صنعــت قطعه ســازی به خــود اختصاص 

داده اند. 

ادامه از صفحه 5

وانهادگی به  جای واگذاری
حتــی بالاتر از اینها، ظرفیت توســعه تولیدات 
خانگی یا آنچــه در دنیا «تولید بــدون کارخانه» 
و «تولید خانگی» نامیده می شــود هم در صنایع 
پایین دستی مانند پلاستیک، صنایع دارویی، صنایع 

اسباب بازی و نظایر آن وجود دارد. 
از ســوی دیگر، اصل ۴۴ قانون اساسی و ابلاغ 
سیاســت های اجرائــی آن از ســوي مقام معظم 
رهبــری، از مترقی ترین تصمیمات دهه پیشــرفت 
و عدالت در کشــور اســت که تحقق درســت آن 
می توانــد دســتاورد بســیار عظیمــی را در قالب 
بهره وری، مشارکت  ارتقای  اقتصادی،  دموکراسی 
مردمــی و تجلــی ارکان اقتصــادی مقاومتی به 
همراه داشته باشد؛ اما آنچه در عمل با آن مواجه 
هستیم، «وانهادگی به جای واگذاری» و «واگذاری 
به  جــای خصوصی ســازی» بــوده کــه نیازمند 

اصلاحی عمیق و حاکمیتی است. 
بــه نظر می رســد مســیر این اصــلاح چیزی 
جز اصــلاح قوانین و ایجاد ســازوکارهای اعمال 
حاکمیت در ایــن صنعت عظیم نیســت؛ اما این 
وانهادگــی از چه مجاری مشــخصی بــروز کرده 

است؟ 
اساســا بی راه نیســت اگــر دهــه اول پس از 
انقلاب را دهــه «انحصار گرایی کامل اقتصادی در 
دســت دولت» بنامیم. تقریبــا از پفک نمکی مینو 
تا صنایــع بزرگ و مادری مثل فولاد، پتروشــیمی 
و خودروســازی و تا صنایع متوسطی که در قالب 
ســازمان صنایع ایران، سازمان گسترش و نوسازی 
صنایــع تجمیع شــده بودنــد، از ســوي دولت یا 
نهادهــای عمومــی (نظیــر بنیاد مســتضعفان) 
اداره می شــدند. در نقطــه مقابــل نیز با شــتاب 
تنــد واگذاری هــا در دولــت نهم و دهــم، پدیده 

«وانهادگی» حاصل آمد. 
در ایــن میان، باید تفاوت هایی را در انگاره های 
تصمیم گیــری قائل شــد؛ از یک ســو، انــگاره ای 
وجــود دارد کــه همه چیــز را در اختیــار دولت 
می دانــد (آن هم دولتی کــه به لحاظ تصدی گری 
اقتصادی، ناکارآمد اســت). از سوی دیگر، انگاره 
متفاوتــی در صنعــت پتروشــیمی برقرار اســت 
که اعتقــاد دارد دولت باید پای خــود را از حوزه 
مســائل حاکمیتی نظیر «ایمنی و جان شهروندان 
صنعتی خــود»، «مبادلات مالــی نزدیک به ۳۰۰ 
هزار  میلیارد تومان در سال در این حوزه صنعتی»، 
«توســعه مدون و روشمندِ صنعت پتروشیمی» و 
«اشــتغال و معیشت شــهروندان صنعتی شاغل 
این صنعت» بیرون بکشد و صرفا منفعلانه نقش 
بزرگ خانواده را بازی کند که وظیفه تســهیلگری، 
تنظیم گری و حل و فصل دعاوی بین شــرکت های 

پتروشیمی را دارد. 
 مثال اعــلای مدل مدیریتی پیشــنهادی برای 
مدیریت صنعت پتروشیمی کشور، رابطه بین بانک 
مرکزی و بانک ها و مؤسســات مالی و اعتباری (و 
اساســا با بازارهــای پولی و حتی بازار ســرمایه و 
مالیه کشور) است. بانک ها و مؤسسات مالی، برای 
هر انتصابی در مســئولیت مدیرعاملی یا عضویت 
در هیئت مدیره ها، علاوه بر اســتعلام صلاحیت از 
مراکز چهارگانــه، نیازمند تأیید صلاحیت حرفه ای 
از ســوی نهاد حاکمیتی بانــک مرکزی جمهوری 
اســلامی ایــران هســتند. درحالی کــه از منظــر 
تصدی گری در عمــده آنها، دولت یا بانک مرکزی 
سهمی مالکیتی ندارد. پیوسته این نهادهای پولی، 
بر اســاس قوانین و مقررات و حتی بخشنامه ها و 
گاهی مصاحبه شــفاهی مســئولان بانک مرکزی 
خــود را «باز تنظیــم» و در هنجارهــای حاکمیتی 
ابلاغی قرار می دهند. شهرداری و نیروی انتظامی 
نیز مثال های دیگری از اعمال حاکمیت حرفه ای، 
قانونــی و حتی اخلاقــی بدون داشــتن مالکیت 
دولتی از ساختمان ها و خودروهای شهروندان این 

کشور هستند. 
بنابراین از منظر حرفه ای و از ساحت ضرورتی 
ملی از همه کسانی که چند دهه در صنعت نفت 
و پتروشیمی اســتخوان خرد  کرده و بینش عمیق 
و سرمایه شــناختی از صنعت نفت و پتروشیمی 
به عنــوان شــریان حیاتــی اقتصاد کشــور دارند، 
درخواســت می شود زمینه تدوین قوانین، مقررات 
و الزامات حاکمیتی مورد نیــاز و تنقیح و ممیزی 
حرفه ای و اخلاقی قوانین موجود را برای جهش 
اقتصادی کشــور به «اقتصادِ عاری از فروش نفت 

خام» فراهم آورند. 
این انتظار از مالکان و مدیران جدید بزرگ ترین 
بخــش خصوصی شــده صنعتی این کشــور در 
پتروشــیمی وجود دارد که بــا حمایت معنوی، 
همراهی و حمایت مالی شــفاف و پاک دســتانه 
مردان خبره، شــجاع و کارشناســان پتروشیمی 
شاغل در این عرصه مهم، زمینه ای را فراهم کنند 
تا هرگــز بحران های غیرحرفــه ای خاصی برای 
صنعت پتروشــیمی حاصل نیاید. آسیب شناسی 
و اصلاح هوشــمند شــرکت های خصوصی شده 
صنعت نفــت، پالایــش و پتروشــیمی از منظر 
ســرمایه انسانی و مدیریت، ســبب رفع نظام مند 
اشــکالات ســاختاری، از قبیل: «ابهــام در نقش 
حاکمیتی و بروز چندپارگی مدیریتی»، «مشکلات 
بازنشســتگی»،  صندوق هــای  در  حاصلــه 
«تبعــات حاصــل از بــروز ادراک رخ دادن هاي 
بی عدالتی در مجموعه هــا»، «اختلالات حاصله 
در بعــد بهداشــت، ایمنی و محیط زیســت» و 
«به حاشیه رانده شــدن رســالت اصلــی مدیریت 

منابع انسانی مجموعه» خواهد شد. 

عده اي در شهرســتان ها  �
نســبت بــه خریــد و فروش 
ســهام عدلت اقدام کردند و شما رأسا اعلام کردید 
غیرقانوني اســت. براي این افراد که به نظر مي آید 
گروهي عمــل می کنند و از اتفاقاتي که قرار اســت 
رخ دهد، آگاهي دارند، برنامه اي دارید؟ چون افراد 

عادي آگاهي کاملي نسبت به سهام عدالت ندارند.
سؤال شما خیلي عمیق است و اگر بخواهم خیلي 
دقیــق جواب دهم، زمــان زیادي نیاز اســت. در اینجا 
مي توانیــم دو نقــش کلیدي بازي کنیــم؛ اول اینکه تا 
امروز برگه سهام تولید نشده و آنچه دست مردم است، 
رسید مدارکشان است نه برگه سهام. وقتي برگه سهام 
در اختیار مشمولان قرار گیرد، اگر خوب مدیریت نشود، 
عده ای محتاج هســتند و به ثمن بخــس به یك دهم 
قیمت مي فروشــند و عده ای رِند هــم در بازار خواهند 
بود کــه این ورقه ها را خریداري کرده، با ۲۰۰، ۳۰۰ هزار 
تومان، ســهم دو میلیون توماني را خریــداري مي کنند 
و مالــک یــک میلیــون و ۷۰۰ هزار تومــان باقی مانده 
مي شوند. یك کار کلیدي این است که طوري ساماندهي 
کنیم که این اتفاق به لحاظ طبیعي نیفتد. یعني کســي 
نتواند ســر دیگري را کلاه بگذارد و بگوید برگه سهمت 
را بده بــه من به قیمت ۳۰۰ هزار تومان وگرنه کســي 
خریدار نیســت و او هم مجبور به این کار شود. از طریق 
صندوق هاي قابل معامله در بــورس مي خواهیم این 
کار انجام نشــود. یکي از فلسفه هاي وجودي پیشنهاد 
ســازمان خصوصي ســازي کــه به جاي شــرکت هاي 
سرمایه گذاري اســتاني، صندوق هاي قابل معامله در 
بورس ایجاد شود، آن است که این صندوق ها به ارزش 
واقعي شان معامله مي شوند. این کار به لحاظ تکنیکي 
انجام می شــود و از ارزش سهام مراقبت می کند تا اگر 
ســهامي خرید و فروش شد، به قیمت واقعي باشد، نه 

فروشنده متضرر باشد و نه رانت به جیب خریدار برود.
هیچ مشکلي پیش نخواهد آمد؟ �

مشکلمان این است که باید دستور ایجاد صندوق های 
قابــل معاملــه در بــورس را بــه مــا بدهند که ســهم 
ســرمایه پذیرها در آن در نظــر گرفتــه شــود و یونیت ها 
(واحدها در هر صندوق قابل معامله در بورس) به دست 

مردم برسد؛ اما این دستور به ما هنوز داده نشده است.
دستور از جانبِ چه کسی بوده است؟ �

خارج از ســازمان باید دســتور دهند، باید مرجعي 
پیدا شــود کــه به ما دســتور دهد. این بحــث پیچیده 
است. یکي از کسانی که به ما دستور مي دهد، مجلس 
شــوراي اسلامي است: «قانون»؛ اما راه حل هاي موازي 
دیگــري هم وجود دارد. آقایــان قانون گذار در مجلس 
مي توانند طرح تهیه کنند. نکته دیگري در ســؤال شما 
وجود دارد و آن هم این اســت کــه همین کاغذها که 
هیچ اعتباري ندارند، خرید و فروش مي شود. ما هم به 
مردم اطلاع رساني مي کنیم که این برگه ها هیچ ارزشي 
ندارد. شما به سازماني دولتي یك نامه داده اید و رسید 
دریافت کرده اید. شما رسید نامه را که فاقد ارزش است، 
خرید و فروش مي کنید. به مردم هم توضیح مي دهیم 
که اصلا با این کاغــذ کاري نداریم و نمي گوییم کاغذ را 
بیاورید که سود تعلق بگیرد. شما ثبت نام شده اید و در 
اطلاعات الکترونیکي محفوظ هســتید. مشخص است 
که ۴۹ میلیون نفر ثبت نام شده چه کساني هستند. حالا 
هرچــه بگویند من حقم را به فلانــي داده ام، بي معني 
است؛ زیرا چیزي معامله نشــده است. اگر کسي پولي 
برای این معامله پرداخت کند، پولش از بین رفته است.

پیش بیني مي کنید چه زماني ســهام عدالت به  �
دست مردم خواهد رسید؟

تلاش مي کنیم صورت حســاب را تا پایان امسال به 
دســت همه ۴۹ میلیون نفر برسانیم و شاید ۸۰ درصد 
کار انجام شــده باشــد. اگر آقایان به مــا ابلاغ کنند به 
اندازه اي کــه از ما انتظار مي رود، تــلاش خواهیم کرد 
سهام شــرکت هاي سرمایه پذیر را در صندوق های قابل 
معامله در بورس که تأســیس خواهد شــد، بریزیم. در 
تأســیس صندوق های قابل معامله در بورس شاید از 
طرف کســاني که دستور مي دهند، نقشي براي ما قائل 
نشوند. باید منتظر شویم صندوق های قابل معامله در 
بورس درســت شود و ســهام را به آنجا منتقل کنیم و 
آنها هم یونیت ها را به دســت مــردم بدهند. همه این 
کارها از نظر ما از اول فروردین سال ۹۶ تا پایان سال ۹۶ 
شدني است؛ یعني امکان این را که به همه ۴۹ میلیون 
نفــر یونیت هاي صندوق های قابل معامله در بورس را 
بدهیم، وجود دارد. منتها مشروط به اینکه مصوبه هاي 
لازم بــه موقع ابــلاغ شــود؛ والا اگر مرجــع مربوطه 
مصوبه اي را تولید نکند، این چرخه متوقف خواهد شد.

علت انتخاب شرکت هایي که یك ریال سود هم  �
نداشتند، چه بود؟

بنده در دولــت نهم و دهم نبودم. در هیچ جلســه 
تصمیم گیري شــان هم نبــودم. البته ســهام عدالت در 
انتهاي دولت هشتم شــروع شد که بنده رئیس سازمان 
خصوصي ســازي بودم و از شــکل گیري ســهام عدالت 
مطلع بودم و اولیــن آیین نامه اش را هم ما در نیمه اول 
سال ۸۴ نوشــتیم و در روزهاي پایاني دولت اصلاحات، 
هیئــت وزیران اولین مصوبه را دربــاره آن صادر کرد که 
آن زمان نامش آیین نامه افزایش ثروت خانوارهاي ایراني 
بود. من هم در آنجا نقش داشتم و نکاتي را مي دانستم. 
اساســا کنار گذاشته شدن من از سازمان خصوصي سازي 
در ســال۸۴ بي ربط بــه این موضوع نبود کــه آقایان آن 
بحث را یك جور اداره مي کردند و ما هم معترض بودیم.

به شما چیزي ابلاغ شد؟ �
ســازمان  رئیــس  کــه  دي مــاه  تــا  ســال۸۴  در 
خصوصي ســازي بودم، از همــه ابهامــات و ایرادات 
سهام عدالت مطلع بودم. آن زمان نامه هایي به آقایان 
مســئولان امر نوشتم و ســؤالاتي مطرح کردم که باید 
پاسخ داده شــود؛ اما به جای پاســخ گویی به سؤالات 
صورت مسئله را پاک کردند و گفتند هرکس این سؤالات 

را مي پرسد، بیرون برود و ما خودمان بلد هستیم، هرچه 
می گوییم اجرا شود و سؤال بی سؤال. بعد از آن، آقایان 
در آن زمــان تصمیماتي گرفته انــد و ما هم باید تبعات 
این تصمیمــات را به هر حال قبول کنیم. شــرکت هایي 
را آورده انــد کــه نبایــد مي آوردند. طبــق قانون فقط 
شرکت هاي بورســي گروه ۲ باید در سهام عدالت قرار 
مي گرفت؛ اما حالا هم شــرکت های غیربورســي و هم 
غیر گروه ۲ را در این ســبد داریم. صراحتا خلاف قانون 
عمل شد؛ اما شد. نمي توانستیم از نو صورت های مالی 
شرکت ها را اصلاح کنیم و به عقب برگردیم. از مراجع 
ذي ربط اجازه گرفتیم که هــر آنچه اتفاق افتاده فرض 

کنیم درست بوده و همین طور جلو برویم.
ســؤالم این بود که ملاك انتخاب این شرکت ها  �

ناداني بود یا بحث دیگري مطرح بود؟
نمي توانــم دلیلي بیــاورم؛ ولي وقتــي مي فهمم 
برخلاف صراحت قانون شــرکتي غیربورسي و شرکتی 
که جزء گروه ۲ هم نبود، در فهرست سهام عدالت قرار 
گرفته، چه توجیهي می توانم داشــته باشم؟ به هر حال 

شده.
به هرحال بعضي از شــرکت ها سودده نیستند و  �

عده اي متضرر خواهند شد. براي این افراد چه فکري 
دارید؟

ایده اي که ما تعقیب کرده و پیش نویس لایحه را بر 
آن اساس تهیه کرده و به دولت محترم تقدیم کرده ایم، 
این بود که کل ۶۰ شرکت سرمایه پذیر از نظر تخصصي 
در چند صنــدوق  قابل معامله در بورس ســاماندهي 
 شــوند. مثلا شــرکت هاي نفتــي، معدنــي، صنعتي و 
خدماتي به  صــورت جداگانه. برای اینکه صندوق های 
قابل معامله در بورس، سهام را حرفه اي در شرکت هاي 
سهام پذیر مدیریت می کند تا حفره ای ایجاد نشود. مورد 
دوم که شــما ســؤال مي کنید، براي آن هم چاره سازي 
کرده ایم. گفته ایم همه ۴۹ میلیون نفر از همه یونیت ها 
به اندازه مساوي سهام دار مي شوند؛ یعني پنج صندوق  
قابل معامله در بورس مجموعا صد واحد هســتند که 
هر کدام عــددي دارند. صد را بیــن ۴۹ میلیون نفر که 
تقســیم کنیم، از هر صندوق  قابــل معامله در بورس 

به انــدازه ای به مردم یونیت داده 
می شود؛ بنابراین هر اتفاقی برای 
صندوق هــای قابــل معامله در 
بورس بیفتد، به همان اندازه همه 
زمین مي خورند یا رشــد مي کنند؛ 
بنابراین رشد و تنزل به یك نسبت 
کاملا منطقي بین همه ۴۹ میلیون 
نفر توزیع مي شــود و همه با هم 
آسیب مي  بینند یا منتفع مي شوند.
استاني  تعاوني هاي  �درباره 
برایمــان بگوییــد کــه آقاي 
پورابراهیمي، رئیس کمیسیون 
به عنوان  مجلــس،  اقتصادی 

مافیا از آن یاد کردند. چه اتفاقي افتاده بود؟
بنده مطلع نیســتم. ســازمان خصوصي سازي در 
انتخــاب اعضاي هیئت مدیــره شــرکت هاي تعاوني 
شهرســتاني و شــرکت هاي ســرمایه گذاري استاني و 
نماینــدگان شــرکت هاي ســرمایه گذاري اســتاني در 
شرکت هاي سرمایه پذیر هیـچ (با تأکید فراوان) نقشي 
نداشــته است. بنابراین باید مســئول مربوطه پاسخ گو 
باشد. اطلاع من کمي بیشتر از یك شهروند است. بعضا 
نمایندگان مجلس به ما نامه مي نویسند که فلان عضو 
هیئت مدیره در فلان شــرکت ســرمایه گذاري استاني 
تخلف کرده اســت و شــما رســیدگي کنید. مي گوییم 
مگــر ما دادگاه هســتیم و حق رســیدگي داریــم یا او 
زیرمجموعه ماست که توبیخش کنیم؟ شرکتي است 
که با قانون تجارت اداره مي شود. شما ذي نفع هستي؟ 
مي تواني از هیئت مدیره شــکایت کني. به دادگاه بگو 
این آقا رانت اســتفاده کرده. به ما مي گویند این آقایان 
براي خودشان چند صد میلیون تومان سود برداشته اند. 
مگر ما ســود را تقسیم کرده ایم؟ مجمع غلط تصمیم 
گرفت، از دســت مجمع خودتان شــکایت کنید. اینکه 
آیا حرف و حدیثي پشــت سر نمایندگان سهام عدالت 
در شــرکت هاي ســرمایه پذیر یا اعضــاي هیئت مدیره 
شرکت هاي سرمایه گذاري استاني وجود دارد یا نه، بله، 
حرف و حدیث وجود دارد اما اینکه کدام درست است 
یا غلط، نمي دانم. بعضا تصادفا یکي، دو مورد پرونده 
را برای ما فرســتاده اند و ما هم براي اینکه بدانیم باید 
به کجا ارجاع کنیــم، پرونده را خوانده ایم. بحث رانت 
و مافیا هم مطرح مي کنند. گفته مي شــود حدود ۱۵۰ 
عضو هیئت مدیره در شــرکت هاي سرمایه پذیر از سوی 
شرکت هاي سرمایه گذاري اســتاني معرفي مي شوند. 
طرف دیگر قضیه این است که شرکت هاي سرمایه پذیر 
خودشان هلدینگ هســتند و شرکت هاي زیرمجموعه 
دارنــد و در این شــرکت هاي زیرمجموعــه هم عضو 

هیئت مدیره انتخاب مي کننــد و همه آقایاني که اینجا 
عضو هیئت مدیره هســتند، در انتخاب هیئت مدیره در 
شرکت هاي زیرمجموعه شان دخالت مي کنند. بنابراین 
این ۱۵۰ نفر به ۲۵۰ یا ۳۵۰ نفر مي رســد. ادعا مي شود 
ایــن مدیریت۱۵۰نفره به علاوه تعدادي دیگر مثلا ۲۵۰ 
نفر، در دستان عده خاصي است، من اطلاع ندارم. شاید 
این طور باشــد اما از این حیث قابل مطالعه اســت. ما 
از روزي که دولت تدبیر و امید ســر کار آمد، این وضع 
نابســامان را دیدیم و گفتیم چرا این طور است؟ کسي 
یواشــکي در گوش ما گفت همه کســاني که از طرف 
شــرکت هاي ســرمایه گذاري اســتاني در شرکت هاي 
سرمایه پذیر معرفي شده اند، غیرقانوني هستند. گفتند 
هیئت دولت ســال ۸۹ تصویب کرد تا زمان آزادسازي 
سهام عدالت، نمایندگي سهام عدالت در شرکت هاي 
سرمایه پذیر شود و مصوبه را هم به ما نشان دادند. به 
دولت گفتیم شــما این مصوبه را ابطال کردید؟ گفتند 
نــه. گفتیم پس چــرا اجرا نمي شــود؟ دولت یازدهم 
متوجه شــد مصوبه دولتي از دولت دهم هســت که 
مغفول مانده و اجرا نشــده. چرا؟ چرایي اش را باید از 
مسئولان وقت بپرســید که با وجود این مصوبه چرا از 
طرف شرکت هاي ســرمایه گذار استاني افرادي را براي 
هیئت مدیــره معرفي کرده اند؟ این «چــرا» یك چراي 
بزرگ اســت. اگر کسي مي گوید مافیا، شاید دلیلش این 
علامت سؤال است که از آبان سال ۸۹ که این مصوبه 
تولید شــد تا ۹۲ که تحویل دولت بعدي داده شده، در 
این سه سال، عده اي مي دانستند نباید افرادي را معرفي 
کنند که در شرکت هاي سرمایه  پذیر عضو هیئت مدیره 
شــوند اما عمــل نمي کردند. خب این علامت ســؤال 
است. هرچه هست در آن قصه است. به محض اینکه 
از این اتفاق مطلع شدیم، به دولت تذکر دادیم. دولت 
هم بخشــنامه کرد و تا جایي  که زورمان مي رســید، با 
ابــلاغ این بخشــنامه، دولت را جایگزین شــرکت هاي 
سرمایه گذاري استانی کردیم تا نمایندگي سهام عدالت 
را برعهده بگیرند. جســته و گریخته شنیده ایم بعضي 
جاهــا از چشــم دور مانــده و همچنان شــرکت هاي 
سرمایه گذاري استاني افرادي را معرفي مي کنند که از 

نظر ما همه اینها اشتباه است.
پرونده هــاي  یك ســري   �
خصوصي ســازي که انجام شــد 
موفــق بودنــد و کارکــردن بــا 
تعدادي هم ســخت بــود. مثلا 
که  المهدي  آلومینیــوم  واگذاری 
بسیار ســروصدا کرد. شما که در 
این کرسي هســتید بگویید چقدر 
زورگویي هاي گروه فشــار در روند 

خصوصي سازي ها تأثیر داشت؟
خصوصي سازي  کار  که  اوایل 
را شــروع کردیــم به ایــن نتیجه 
رسیدیم که سر کار هستیم. یعني 
شــرکت هاي عمده بزرگ دولتي کــه اقتصاد و بخش 
خصوصي را تکان مي دهــد، همچنان در اختیار دولت 
اســت. اصل ۴۴ گفته نیروگاه ها و چــه و چه در اختیار 
دولت اســت. تا مي خواســتیم وارد واگذاري ها شویم، 
مي گفتند خلاف اصل ۴۴ است و اینها به صراحت باید 
در اختیار دولت باشــد. اصل ۴۴ دیــوار بلندي جلوي 
خصوصي ســازي کشــیده بود که فقط با شرکت هاي 
کوچك مي توانســتیم بازي کنیم، یعني نمي توانستیم 
شــرکت هاي اثرگــذار را خصوصــي  کنیــم. آن زمان 
سیاســت های اصل ۴۴ مطرح شــد. مجمع تشخیص 
مصلحت نظام سیاســت هاي کلي اصل ۴۴ را نوشــت 
که تا زمانی  که رئیس ســازمان خصوصي ســازي بودم 
بخشــي از آن سیاست ها ابلاغ شد. الف، ب، د، هـ ابلاغ 
شــد و «ج» ابلاغ نشد. اینها در تیر ۸۴ اتفاق افتاد. «ج» 
دستور به واگذاري شــرکت هاي صدر اصل ۴۴ بود که 
تیر سال ۸۵ در دولت نهم ابلاغ شد. متوجه بودیم باید 
دیوار اصل ۴۴ فرو بریزد که خصوصي سازي جلو برود. 
این دیوار در ســال ۸۵ در دولت نهــم فرو ریخت و بنا 
بر تعابیري که از این فروریختن دیوار اصل ۴۴ مي شود، 
باید در کشور انقلاب مي شد، اما سال ۹۲ اتفاقي که افتاد 
این بود که ســازمان خصوصي ســازي درگیر رد دیون و 
سهام عدالت بود و چند شرکت بزرگ از جمله مخابرات 
هم که واگذار شــده بود، خریدارانشــان شــبه دولتي و 
غیرخصوصي بودند. بنابراین در کشور سروصدایي ایجاد 
نشده بود. عملا هیچ خصوصي سازي اي به آن مفهوم 
که تیر ۸۵ ابلاغ شد، اتفاق نیفتاده بود. بنابراین سازمان 
خصوصي ســازي هم تحت فشــاري قرار نگرفته بود 
چون کاري نکرده بود. به همین خاطر است که ابتداي 
دولــت یازدهم وقتي ۱۲ ســال اول را رصــد مي کنیم، 
به قول بعضي هــا مي بینیم فقط چهــار درصد آنچه 
فروخته ایــم، نصیب بخش خصوصي شــده بود یا به 
قول خودمان که خیلي موثق تفســیر کردیم، ۱۷ درصد 

خصوصي سازي  ها گیر بخش خصوصي واقعي افتاده 
بود، بقیه  اش نه. گفتیم اینکه خصوصي ســازي نیست. 
رد دیون که خصوصي سازي نیست؛ سهام عدالت هم 
در مقطعي انجام مي شود و در مقطعي نه. همت خود 
را بر خصوصي سازي واقعي گذاشتیم و اینکه از دولت 

بکنیم و به دست بخش خصوصي واقعي بدهیم.
اینجا بود که صداها درآمد؟ �

همه سروصداها از اینجا شروع شد. واقعا اگر خریدار 
مخابــرات بخش خصوصي واقعي بــود، این مزایده به 
انتهاي ســال ۸۸ مي رسید؟ از من بشنوید که نمي رسید 
تا چه رســد به سال ۹۵، ولي چون خصولتي بود، ادامه 
پیدا کرد. احیانا اگر علامت سؤالي هم بود در طول تاریخ 
رنگ باخت، اما ما که خواستیم خصوصي سازي واقعي 
را اجرا کنیم مي دانســتیم این هجمــه علیه ما صورت 
خواهد گرفت. بزرگ ترین خصوصي ســازي اي که انجام 
دادیــم آلومینیــوم المهدي بود کــه بخش خصوصي 
واقعي هــم خرید. البتــه من از شــخصیت خریدار نه 
شــناختي دارم و نه دفاعي مي کنم. شــاید جایي کاري 
کرده باشد که خیلي منطبق با قانون نباشد. من مي گویم 
بخــش خصوصي واقعي ایــن را از ما خریــد و در این 
ارتباط که از ما سهم خرید و کاملا تحت نظارت ماست، 
قطــره اي از تعهداتش تخلف نکرد. دربــاره آلومینیوم 
المهدي یك ســال و نیم جنگیدیم، یك ســال و نیم جواب 
دادیم و دادگاه رفتیم. سازمان خصوصي سازي بیش از 
۳۰۰ گزارش براي توجیه مقامات و ارکان مختلف نظام 
براي واگذاري المهدي تولید کرد. از مناظرات تلویزیوني 
کــه بگذریم، براي واگــذاري یك پمپ بنزیــن و جایگاه 
سوخت دو، سه میلیاردتوماني هم همین هجمه ها علیه 
خصوصي سازي واقعي هســت. خیلي درددل داریم و 
اگر بخواهیم صحبت کنیم به چندین  ســاعت زمان نیاز 
داریم. یك عده از مزایده عقب مي مانند یا عمدا شرکت 
نمي کنند و مي گویند کســي در خصوصي ســازي خرید 
نمي کند که بعد قیمت را پاییــن مي آوریم و مي خریم. 
تصادفا یك نفر خریدار پیدا مي شود یا یك نفر در مزایده 
توجه و دقت نکرده و نمي دانسته و بعد از مزایده متوجه 
مي شود که چه سهمي از دســتش در رفته. کوتاه ترین 
راه این اســت کــه از جاهایي به ما فشــار مي آورند که 
ایــن مزایده را باطل کنند. کلیشــه اي ترین عبارتي که به 
ما مي نویســند این اســت که مي گویند بــه ثمن بخس 
فروخته اید، مفت فروشي کرده اید یا چوب حراج زده اید. 
آن قدر از این اتهامات ناروا  به ما زده اند که دیگر گوشمان 
پر است. فکر مي کنیم این اتهام ها بعضا درخور کساني 
اســت که این اتهام هــا را از قول دیگــران به ما متوجه 
مي کنند. خودشان این کاره هســتند، نه ما. برایشان هم 
اثبات شد. این دستاویز همه شان است. مزاحم نمایندگان 
محترم مي شوند و آقایان محترم نمایندگان مجلس هم 
از سر دلســوزي به صورت تکي، دسته جمعي، گروهي 
یا اســتاني نامه مي نویســند. چون گزارش هاي فساد از 
جاهاي مختلف به دستشــان مي رسد، گزارش سازمان 
خصوصي ســازي را هم که مي بیننــد مي گویند لابد این 
هم جایي اســت مثل بقیه جاها. حتما اینجا هم فساد 
انجام شده. ما هم توضیح مي دهیم و خیلي از مشکلات 
حل مي شود، اما چندبار با چند نفر باید صحبت کنیم و 
چقدر باید از خصوصي ســازي و عملکرد خودمان دفاع 
کنیم؟ پرسپولیس و استقلال که یادتان هست. کار تمام 
شــده و در مزایده چهارم در حال بسته شدن بود. وقتي 
دیدند کار تمام شد، شــاهد بودید همین آقایان خدمت 
نمایندگان محترم مجلس رفتند که چه نشســته اید که 
کشور در حال ازدســت رفتن است و ۱۳۵نفر از آقایان از 
سر دلســوزي نامه امضا کردند و خواستار توقف مزایده 
شدند. هرچه فشار روي سازمان خصوصي سازي بیشتر 
مي شــود متوجه مي شــویم که کارمان را درست انجام 
مي دهیم. اگر کار درست انجام شود انتظار داریم هجمه 
علیه ما هم زیاد باشــد. این را یــاد گرفته ایم که هجمه 
مي تواند نشــانه صحت کار هم باشد. البته خوشبختانه 
با اســتقامتي که مجموعه نظام، هیئت محترم دولت، 
هیئــت محترم واگذاري، وزیر محتــرم اقتصاد و دارایي، 
هیئت عامل سازمان خصوصي سازي و مدیران سازمان 
خصوصي ســازي انجــام دادند، بخش اعظمــي از این 
هجمه ها فروکش کرده  است. حتي دستگاه های نظارتي 
مانند سازمان بازرسي کل کشور و دیوان محاسبات با ما 
درگیر نشــده و کارهاي ما را ندیده بودند. یك  بار محکم 
درگیر شدند و دیدند بیشتر از این با دقت، کار انجام شدني 
نیســت. اطمینان براي بعضي از این عزیزان حاصل شد 
و اکنون گرفتاري ما با این نهادها بسیار کمتر شده است.

بیشترین فشار از طرف همین نهادها بود؟ �
بلــه، چــون مجلس دهم تــازه شــکل گرفته، 
نماینــدگان قبلي اعتراض کردنــد و توضیح دادیم. 
نمایندگان محترم جدید که تشــریف آوردند، استان 
به استان، بستگي به واگذاري ها با خصوصي سازي 
درگیــر مي شــوند و ایــن مســئله برایشــان عنوان 
مي شود. ما هم توضیح مي دهیم و اینها هم به مرور 
وقتي توضیحات را مي شنوند و اقدامات صددرصد 
قانوني ما را مي بینند با ما همراه مي شــوند یا لااقل 
در مقابل مــا قرار نمي گیرند،  ولــي همه این کارها 

انرژي بر است.
و سؤال آخر، چرا ســازمان خصوصي سازي در  �

قضیه مخابرات کوتاه آمــد؟ اصلا چرا آن گروه باید 
بتواند نزد رئیس جمهور برود و مهلت بگیرد؟

اجــازه دهید دربــاره مخابرات شــفاف صحبت کنم 
چــون ما صحبت نمي کنیم و عــده اي صحبت مي کنند، 
ما مظلوم واقع مي شویم. ببینید ما هستیم و یك قرارداد 
که ســازمان خصوصي ســازي با خریداري به نام شرکت 
توســعه اعتماد مبین منعقد کرده اســت. من به عنوان 
سازمان خصوصي ســازي مي توانم بگویم اشتباه کرده ام 
که این قرارداد را با شما بسته ام؟ نمي توانم. چون قرارداد 

دوطرفه است.

اتهامات ناروایي به ما زدند

همه سروصداها از اینجا شروع شد. 
واقعا اگر خریدار مخابرات بخش 
خصوصي واقعي بود، این مزایده 

به انتهاي سال ۸۸ مي رسید؟ از من 
بشنوید که نمي رسید تا چه رسد به سال 

۹۵، ولي چون خصولتي بود، ادامه 
پیدا کرد. احیانا اگر علامت سؤالي هم 
بود در طول تاریخ رنگ باخت، اما ما 

که خواستیم خصوصي سازي واقعي را 
اجرا کنیم مي دانستیم این هجمه علیه 

ما صورت خواهد گرفت

ادامه از صفحه 5

رق
 ش

ى،
تم

رس
فه 

رئو
س: 

عک


